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کلات در لغــت بــه معنــی »آبــادی و 
زیســتگاه بر فراز کوه« اســت. مفهومی 
که تجلی آن به انضمام یک طبیعت زیبا و 
تاریخ و فرهنگی غنی؛ هویت این منطقه 
را شکل داده است.این منطقه کوچک 
اما پُرظرفیت، همــان دژ نفوذ ناپذیری 
است که تیمور گورکانی 14 بار به فتح 
آن کوشــید و نــاکام ماند و همــان قلعه 
امنی است که نادرشاه افشار خزاین به 
غنیمت آورده از هنــد را درونش پنهان 
ســاخت.اما نقــش کلات در تحــولات 
تاریخی، سیاسی و اقتصادی خراسان 
بزرگ کم نبوده و ردپای آن را می‌شــود 
در اســناد و نقشــه های تاریخــی و آثار 
مکتوب دید. جالب اســت بدانید، این 
منطقــه بــه نام‌هــای دارالثبــات، دژ 
خدای‌آفرین، کلات نادر و کلات نادری 
نیز در تاریخ یاد شده و حتی شهرت آن به 
اشعار فردوسی هم رسیده است.پس از 
کشورگشایی و فتوحات نادرشاه افشار 
این خطه بیشتر مورد توجه قرار گرفت 
و اهمیت سیاســی و نظامی آن موجب 
شــد تا مــورد توجــه ســیاحان خارجی 
و گردشــگران باشــد. در دوره قاجــار 
دوری از مرکز حکومت و شرایط خاص 

کلات باعث شد تا این منطقه تبعیدگاه شماری از 
روشنفکران آن روزگاران باشد.

بلیت خروج از کلات 	•
شــاید ندانید که ســالیان پیــش، ورود و خروج به 
کلات تابع شرایط خاص زمانی می‌شد و به همین 
دلیل در آن دوران به تعدادی از سیاحان که قصد 
ورود به این منطقه را داشتند، بنا به دلایلی اجازه 
ورود داده نشــد. از جملــه  »جیمزبیلــی فریــزر« 
انگلیســی کــه در ژوئــن 1833م. قصد ســفر به 
کلات و دیدن آن جا را داشت اما با مخالفت یلنگ 
توشــخان حاکم کلات مواجه شــد. علاوه بر این، 
بیرون آمدن از این منطقه نیز با برگه خروج ممکن 
بود.»در کلات رسم است که هرکس می خواهد از 
داخل کلات خارج شود، باید بیاید از حاکم بلیت 
خروج بگیرد. والا قراول ها و مستحفظین دربند 
مانع او می شوند. بلیت عبارت است از یک قطعه 
کاغذ که حاکم می نویسد خطاب به مستحفظینِ 
دربندها که فلانی از فلان دربند عازم است، مانع 

او نشوید.]1[«

»حیرت«؛ اولین تبعیدی کلات	•
تبعید به کلات یکی از مسائل قابل توجه در دوره 
قاجار اســت. به ویژه تبعید روشنفکران و کسانی 
که اهل اندیشــه بودند. گــزارش منابــع تاریخی 
حاکی از آن است، »حیرت« نخستین فردی است 
که مدتــی بــه کلات تبعید شــده بود.  شــاهزاده 
ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار فرزند حسام 
الســلطنه که در عرصه شــعر به »حیــرت« تخلص 
داشت در سال 1294ق. برای خدمت در آستان 
قدس عازم مشهد شد و در مشهد مجالس درس و 
خطابه تشکیل داد. سخنان دلپذیر شیخ الرئیس 
موجب شــد تا در میان اهل علم و فضیلت جایگاه 
خوبی به‌دست آورد و سپس ناظر دارالشفاء آستان 
قدس شد. در ســال 1296ق. محمد تقی میرزا 
رکن الدوله برادر ناصرالدین شاه حاکم خراسان  
و متولی باشی آستانه شــد. بنا به دلایلی بین او و 
شیخ الرئیس اختلافاتی پدید آمد که باعث شد تا 
شیخ الرئیس تحت الحفظ به کلات نادری تبعید 
شــود و ســه ماه در آن منطقه باشــد. وی در قطعه 
شعری به شــرایط تبعید اشــاره کرده است: نامم 
گرفت خطه بغداد تاهری/ وندر کلات ماندم چون 
گنج نادری]2[ غیــر از لباس تقوی غیر از حجاب 

قدس/ منت زجامه ای نکشم بهر ساتری

روزنامه نگار تبعیدی	•
احمد مجد الاســام کرمانی در سال 1288ق. 
بــه دنیــا آمــد و تحصیــات صــرف و نحــو را نــزد 
ناظم الاســام کرمانــی به پایان رســاند و ســال 
1308ق. بــه اصفهــان رفــت و به تحصیــل فقه 
نزد ملا محمــد باقر فشــارکی پرداخــت و اصول 
خــارج را در محضــر میر محمــد تقی مــدرس به 
پایان رساند و اجازه اجتهاد کسب کرد. تاسیس 
جمعیت ادبــی و مدرســه نویــن برای بچــه های 
اصفهان از دیگــر اقدامات مجد الاســام بود که 
بــا مخالفت‌هایــی مواجه و تعطیل شــد. انتشــار 

مقــالات در روزنامه‌هــای ثریــا و حبــل المتین و 
پرورش باعث شد تا ظل‌السلطان حاکم اصفهان 
درصدد آزار و اذیت وی برآید و او را به قتل تهدید 
کند. در چنین شرایطی مجدالاسلام عازم تهران 
شد و فعالیت‌های سیاســی‌اش را آن جا در قالب 
همکاری با روزنامه ادب و نــگارش مقالاتی علیه 
اســتبداد ادامــه داد. بدگویــی از عیــن الدولــه و 
عضویت در انجمن مخفی، زمینه های تبعید وی 
را فراهم کرد. جرم واقعی مجدالاسلام را فعالیت 
بر ضد دولت و شب‌نامه نویسی ذکر کرده‌اند.]3[ 
سرانجام در 24ربیع الثانی 1322 مجدالاسلام 
بــه همــراه حســن رشــدیه و میرزا‌آقــا اصفهانی 
دستگیر و به کلات تبعید شــد. آن‌ها مدت هفت 
مــاه در کلات بودند.ملــک زاده در کتــاب تاریخ 
مشــروطیت ایران در ارتباط با تبعید این سه نفر 
نوشته است:»عین‌الدوله که اقتدارش روز‌به‌روز 
دامنه پیدا می‌کرد و طبع مستبدش با افکار نوین 
سازش نداشت بر آن شد تا افرادی را که به آزادی 
خواهــی معروف بودنــد و از اوضاع کشــور انتقاد 
می‌کردند، از میــان بردارد این بود که ســه‌نفر از 
روشــنفکران را که هریک معروفیــت و موقعیتی 
در میان مردم داشتند دســتگیر  وبه سخت ترین 
وضعــی بــه کلات فرســتاد و در آن قلعــه مخروبه 
محبــوس کرد.]4[« رشــدیه در نامــه ای اوضاع 
کلات را مطلــوب توصیــف کــرده و در شــرح آن 
نوشته است: »در کلات دوازده فرسخ در دوازده 
فرسخ آب جاری با اشجار مثمره درهم میوه‌های 
متنوعــه روی هم، هــوای لطیف، آب گــوارا، نان 
گندم خالــص، برنج صدری، روغــن معطر، با بره 

های پرواری...]5[«

تبعید بنیان گذار مدارس نوین به کلات	•
میرزاحسن رشدیه در سال 1315ق. موفق شد 
اولین دبســتان نوین کشــور را در تهران تاسیس 
کند اما فعالیت های سیاسی او در زمینه مشروطه، 

زمینه های تبعید وی را فراهم می کند.
رشدیه در کلات تلاش کرد تا مدرسه ای تاسیس 
کند. شــرح این موضوع در ســفرنامه کلات آمده 
است:» حاجی میرزا حسن از بس میل به معاشرت 
و تربیت اطفال داشــت و در کلات هــم همه روزه 
اصــرار می کــرد کــه حاکم حکــم کند تمــام بچه 
هــا را در دارالحکومــه حاضــر نمایند تــا حاجی، 
مکتب رشــدیه راه بیندازد و آن هــا را تربیت کند 
و تعلیــم بدهــد. حاکــم بیچاره عــذر مــی‌آورد که 
بچه‌های این جا از شــش، هفت ســالگی مشغول 
کار می‌شوند و کمتر هنر آن‌ها این است که چندین 
راس گوسفند برداشته در کوه‌ها به چِرا می‌برند و 
اگر ماهی دو تومان هم به پدر و مادر آن‌ها بدهند 
راضــی نخواهند شــد که پســرهای آن هــا بیایند 
مشغول درس خواندن بشوند...]6[«پس از عزل 
عین‌الدوله و در زمان صدارت مشیرالدوله، رشدیه 
را که در آن موقع به عنوان تبعید در کلات به سر می 
برد، با احترام به مشهد دعوت کردند.]7[ صنیع 
حضرت از دیگر افرادی اســت کــه محکوم تبعید 
به کلات شــده اســت. احمد کســروی، نویسنده 

کتاب »تاریخ مشــروطه ایــران« درباره 
وی می‌نویســد: چون در جلسه  بیست 
و ســوم )نهم ذوالحجة( محمدعلیشاه 
مجدد بــا مشــروطه خواهان دوســتی 
کرد و دســتور داد اوباشــان را دستگیر 
کنند. صنیع حضرت پنهان شــد و او را 
در خانه پــدرزن خود دســتگیر کردند 
که در میان آنان گریخته بود. سرانجام 
در روز دوشنبه  بیســت و نهم ذوالحجة 
1325  به موجــب رای عدلیــه به 10 
ســال حبس در کلات محکوم شــد و به 

صوب زندان اعزام گشت .]8[

• تبعیدی‌هایی که به کلات 	
نرسیدند

خــان  ابراهیــم  میــرزا  می‌گوینــد 
منشــی‏زاده و میــرزا اســدا... خــان 
ابوالفتــح زاده را کــه در حقیقت بنیان 
گذاران کمیته مجازات بودند)گروهی 
که در اواخــر دوره قاجار اقــدام به ترور 
افــرادی مــی کردند کــه به نظرشــان 
ایادی بیگانه بودند( بــه بهانه تبعید به 
کلات نــادری از تهــران بیــرون بردند 
و در ۲۷ ذیقعــده ۱۳۳۶ در خفــا بــه 
مغیث الدوله پســر ناظم الدوله دستور 
دادنــد در بین راه ســمنان بــه دامغان 
آن‌ها را تیربــاران نمایند.]9[  بــرای این منظور، 
دو اسب بدون زین و یراق و رکاب در اختیار آن دو 
نفر گذاشتند تا سوار شــوند و راه مشهد را همراه 
ژاندارم ها پیش گیرند. در 12 کیلومتری سمنان 
ژاندارم‌ها به آنان پیشنهاد کردند که آهسته از جلو 
بروند تا ژاندارم ها در قهوه‌خانه چای صرف کنند 
و به دنبال آنــان برونــد، همین که منشــی‌زاده و 
ابوالفتح زاده چند قدمی از قهوه خانه دور شدند، 
ژاندارم‌ها هیاهو به راه انداختند و چنین وانمود 
کردند که زندانیان گریخته‌اند و بلافاصله شروع 
به شــلیک کردند، ابوالفتــح زاده براثــر گلوله به 
قلبش در دم جان سپرد و منشی زاده با ژاندارم‌ها 

درگیر شد و سرانجام کشته شد.]10[

اجرای تئاتری که منجر به تبعید شد	•
اما یکی دیگــر از تبعیدی‌های کلات، ســیدعلی 
آذری بود. او 4 خــرداد 1309 تئاتری عمومی با 
عنوان »وصلــت های گوناگــون« را در تالار اعتبار 
الســلطنه مشــهد با هدف کمک بــه زلزله‌زدگان 
سلماس اجرا کرد. اداره معارف خراسان و نظمیه 
مشهد اجازه نمایش آن را برای دوشب داده بودند 
که یک شب اختصاص به تماشاگران زن داشت. 
اســتقبالی که بانــوان از این نمایش کــرده اند در 
تاریخ هنر خراسان کم نظیر بود. با شروع نمایش 
محمد رفیع خان نوایی رئیس نظمیه مشهد دستور 
تعطیلی آن را می دهد و بانوان این اقدام را توهین 
تلقی کرده و تا نیمه‌های شــب در محوطه ســالن 
اعتبارالســلطنه تجمــع می‌کننــد و روز بعد برای 
اعتراض به دفتر محمود جم که آن ایام اســتاندار 
خراسان بود، می روند. جریان لغو تئاتر در روزنامه 
حبل المتین منعکس شــده و علی آذری به‌خاطر 
برهم زدن نظــم عمومــی شــهر 48 روز زندانی و 

سپس به کلات تبعید می‌شود.
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مهدی نمازی پیش کســوت هنرهای رزمی؛ با شکســتن 
۷۵۶ ســنگ در ۶۷ ثانیه رکورد جدیــدی را در این حوزه 
ثبت کرد. مهدی نمــازی رئیس و بنیان گذار ســبک بین 
المللی تکونگ موســول کشــور، جمعه گذشــته توانست 
756 سنگ را با دســت و در مدت زمان 1 دقیقه و 7 ثانیه 
و 9 صــدم ثانیه  بشــکند و رکورد جهــان را جابــه جا کند.
مهدی نمــازی در خصوص رکــورد خود گفــت: ناظران و 
داوران گینس، ســازمان جهانی ثبت رکــورد های رزمی، 
کمیته ثبت رکورد فدراسیون ورزش های همگانی ایران 
و فدراســیون بین المللی تکونگ موســول در این مراسم 
حضور داشتند و شاهد این اتفاق بودند. همچنین رکورد 
مذکور در فدراســیون  ورزش های همگانی کشــور  ثبت 
شد و حکم و مدالم را نیز دریافت کردم. وی افزود: کارگزار 
گینس از کشور عمان به این مراسم آمده بود و مستندات 
ثبت رکورد را با خود همراه برد و قرار شد تا در اوایل سال 
جدید 2019 به کشــور عمان بــروم و حکمــم را دریافت 
کنــم. همچنین اردیبهشــت 1398 هم طی جشــنی در 

کشور کره جنوبی، ریاست فدراسیون بین المللی تکونگ 
موسول استاد بزرگ پارک نوون، حکم ثبت رکوردم را طی 
مراسمی اهدا خواهد کرد. نمازی ادامه داد: این برنامه در 
حضور شهردار مشهد و خیل عظیم علاقه مندان به ورزش و 
با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری در میدان شهدای 
مشــهد اجرا شــد. وی یادآور شــد: رکورد قبلی جهان در 

دست یک ورزشکار آلمانی ) با ۳۰۰ قطعه سنگ( بود.

                          یادداشت         

مهدی فقیهی

دبیر ستاد فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لزوم تحقق شهر هوشمند با هدف 
ارتقای زندگی شهری

شهرهای بزرگ جهان هم اکنون با چالش های بسیاری 
ناشی از توسعه پرشتاب صنعت، فناوری، تکنولوژی و... 
مواجهند و این روند نیازهای جدیدی را در ساختارهای 
آن‌ها شــکل می‌دهد. این تحولات، ضرورت بازنگری و 
بازاندیشــی در روند مدیریت های شــهری را دوچندان 
می کند تــا در چهارچــوب اقدامــات و زیرســاخت‌های 
متناســب، پیشــرفت فنــاوری هــای جدیــد اطلاعات و 

ارتباطات محقق شود.
مفهوم »شــهر هوشــمند« با نگاهی به همین نیاز مطرح 
شده است. رویکردی که با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی 
شهر و بهره‌گیری از توان فکری و مشارکتی شهروندان، 

الگویی جدید از مدیریت شهری را ترسیم می‌کند.
شــماری از صاحب نظران در تبیین مفهــوم مذکور، این 
تعریف را ارائه کرده اند: »شهر هوشمند به شهری گفته 
می شود که دارای معیارهای زندگی هوشمند جدید در 
 )Smart Governance( حوزه های حاکمیت هوشمند
جــا بــه جایــی هوشــمند )Smart Mobility(، محیط 
هوشــمند)Smart Environment(، مردم هوشــمند  
 )Smart Living(زندگی هوشمند ،)Smart People(
و اقتصاد هوشمند )Smart Economy ( باشد. در شهر 
هوشمند اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس 
های دولتی و سازمان های بخش خصوصی با کیفیت و 
ضریب ایمنی بالا و با بهره گیــری از فناوری اطلاعات و 
ارتباطات و کاربردهای مرتبط با آن انجام می شود«. در 
مجموع می توان گفت که در شهر هوشمند تمام خدمات 
مورد نیاز ســاکنان از طریق شــبکه های اطلاع رســانی 
تامین می شود. به طور کلی می توان چنین اذعان کرد 
که اســتراتژی شــهر هوشــمند، حمایت از فعالیت های 
شهری در محیط های مجازی است که راهکار مناسبی 
برای حل مسائل شهری امروزی به شمار می آید و نقش 
بسیار مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان دارد. 
شــهر هوشــمند یک شــهر آماده و به‌هم پیوســته است. 
چنین شــهری باید در برابر همه اتفاق‌هــای غیرمترقبه 
آمــاده و در شــرایط خــاص پاســخ گــو باشــد. در چنین 

سیستمی پیوند خدمات و امکانات نیز مهم است.
البته لازمه ایجاد شهر هوشمند، آگاه سازی و مشارکت 
کارآمــد شــهروندان و نیز ســرمایه گــذاری همزمان در 
زیرســاخت هــای مختلف شــهری اســت. تحقق شــهر 
الکترونیک بدون توجــه به اعمال مــوارد مذکور محقق 
نخواهد شــد. نکته مهــم در اجــرای این پروژه، وابســته 
بودن آن به موضوعی به نام شهروند الکترونیکی است. 
به عبارت دیگر تا شــهروندان از نظر فرهنگی، آموزشی 
و اطلاعاتی به حدی نرســند کــه ترجیح دهنــد به جای 
خدمات ســنتی و کاغذ محــور از خدمــات الکترونیکی 
اســتفاده کنند، پروژه شهر هوشــمند به نتیجه نخواهد 
رســید. یکی از ملزومات گســترش »فرهنگ شهروندی 
الکترونیک« این است که اطلاعات لازم درباره خدمات 
مختلف شــهری روی شــبکه های الکترونیک در اختیار 

شهروندان قرار داشته باشد.
بنابراین می توان به صراحت اذعان کرد که شهر هوشمند 
بدون توجه به شــهروند الکترونیک به طور واقعی تحقق 
پیدا نخواهد کــرد. بنابرایــن لازمه تحقق ایــن دو، توجه 
علمــی و اصولی بــه وضعیت هــای موجود در شــهرهای 
ایران به صورت واقعی اســت بــه گونه ای که بــا کمترین 
هزینه، در حداقل زمان بیشترین ســود در ابعاد مختلف 
آموزشی، مشارکتی، زیرساختی و ساختاری ایجاد شود. 
از اهم موانعی که در برابر توسعه شهر هوشمند در کشور 
ما وجود دارد، می توان به مواردی همچون مالکیت داده 
ها و انحصار آن توســط دســتگاه دولتی خاص، نبود یک 
تشــکیلات منســجم، گرانی سیســتم های الکترونیک، 
کمبــود نیروهای متخصــص و مراکــز تحقیق و توســعه، 
کمبود آموزش مردمی و تبلیغات، حاکمیت سیستم های 
سنتی و نبود رقابت سازنده، نبود قوانین مدرن در ارتباط 
یا اســتفاده از سیســتم هــای الکترونیکــی و محدودیت 

زیرساخت های مورد نیاز اشاره کرد.
شــهر هوشــمند مزیــت هــای بســیار زیــادی دارد که از 
جمله آن هــا می توان به فراهــم آوردن خدمات اینترنت 
با کیفیت و سرعت بالا برای شــهروندان، بهبود کیفیت 
زندگی مردم و ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان، 
تقویت رقابت های تجاری در شــهر و ایجاد فرصت های 
تجاری بیشــتر توســط تجارت الکترونیک، ارتباط بهتر 
سازمان های مختلف شهری، کاهش چشمگیر سفرهای 
درون و بین شــهری، کاهش آلودگی های صوتی، هوا و 
کاهش مصرف ســوخت، کاهش فســاد اداری، کاهش 
هزینــه هــای دولتی و بــالا رفتــن کارایــی کارمنــدان و 
ســازمان ها و افزایــش مشــارکت در اداره شــهر، صرفه 
جویــی در وقــت و هزینه شــهروندان اشــاره کــرد. نکته 
دارای اهمیت در این میان آن است که پیاده سازی شهر 
هوشــمند صرفا مربوط بــه اقدامات دولت و شــهرداری 
نیســت، چرا که این دو نهاد فقط می توانند بسترســاز و 
تسهیل کننده باشند بلکه تحقق این مهم بیشتر به نقش 
بخش خصوصی از جمله استارت آپ ها باز می گردد. بر 
این اساس باید توســعه شهر هوشــمند بر بستر استارت 

آپ ها شکل گیرد.
در پایان باید اذعان کرد که با توجه به تغییرات پرشــتاب 
در عرصه های مختلف دنیای امروز روند هوشمند شدن 
مردم، دولــت و خدمات انکارناپذیر اســت، زیــرا دنیا به 
ســمت الکترونیکی شــدن پیش مــی رود و شــهروندان 
برای تعامل و ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و ... خویــش ناگزیر به پیوســتن به این جریان هســتند، 
این امر بدون داشتن شهر و شــهروند الکترونیک تقریبا 
محال و غیرممکن است. بنابراین لازم است همه دست 
اندرکاران، سیاستمداران، دولتمردان، برنامه ریزان و 
قانون گذاران، بســتر تحقق »شهر هوشــمند« را به طرز 

مطلوبی فراهم کنند.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

مروری بر جایگاه یکی از شهرهای تاریخی خراسان در دوران قاجار

کلات؛ تبعیدگاه روشنفکران

حکمت روز

امام صادق )ع(

گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است. 
گناهی که گرفتاری ایجاد می کند، ظلم اســت. گناهی که آبرو می بَرد، شراب خواری است. گناهی که جلوی 
روزی را می گیرد، زناست. گناهی که مرگ را شتاب می بخشد، قطع رابطه با خویشان است. گناهی که مانع 

استجابت دعا می شود و زندگی را تیره و تار می کند، نافرمانی از پدر و  مادر است.
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خواجه عبدا... انصاری

الهی!
این چه بد تر روزی است ، ترسم که مرا از تو جز حسرت نه روزی است

خداوندا!
از بخت خود چون پرهیزم و از بودنی کجا گریزم ؟ و ناچاره را چه آمیزم ؟‌

و در هامون کجا گریزم ؟ کریما دل من کان حسرت است و تن من مایه درد و غم
نیارم گفت که این همه چرا بهره من نه دست رسد مرا چاره من

مرا تا باشد این درد نهانی، تو را جویم که درمانم تو دانی

خبر
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 روزنامه خراسان رضوی: 
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واکنش نسرین مقانلو به حذف تصویرش 
در تبلیغات یک نمایش

نسرین مقانلو، بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها تئاتر 
»دپوتات« را در مشهد بر صحنه دارد، به حذف چهره‌اش در 
بیلبوردهای تبلیغاتی این شهر واکنش نشان داد و در صفحه 
شخصی خود نوشت: »هنوز بعد از ۳۳ سال سابقه کار هنری 
نفهمیــدم که مــا کجاییم، در یک قســمت از شــهر)طرقبه( 
بیلبوردها با تصاویر ما زن ها اجازه نصب دارند و در مشــهد 
باید بدون تصویر زن هــا بیلبورد بالا بره، امــا برای من یکی 
فرقی ندارد که در بیلبورد باشــم یا نباشــم، چرا که همیشه 
گفته ام که مــردم در قلب من هســتند و من در قلــب آن ها، 
همین بــرای من بــزرگ ترین جایــزه و لطف خداوند اســت، 
امیدوارم که روزی از این فقر فرهنگی بیرون بیاییم و به هنر 

و هنرمندان کشورمان بیشتراحترام بگذاریم...«

امیرحسین صدیق، بازیگر سریال »قصه‌های تابه‌تا« از کمبود 
برنامه‌های عروسکی در صداوســیما انتقاد کرد. به گزارش 
پانا، ایــن هنرمند گفــت: تئاترهایــی که به‌صورت مســتقل 
تولید می‌شوند و به‌ویژه نمایش عروسکی در صداوسیما هیچ 
جایی ندارند. هر از گاهی یک تئاتر تلویزیونی کار می‌شود 
اما چرا در تلویزیون رسمی ما با سی، چهل کانال، هیچ‌جایی 
وجود ندارد که در آن به‌صورت تخصصی بــه تئاتر پرداخته 
شود. وقتی به تئاتر پرداخته نمی‌شــود، چگونه باید انتظار 
داشته باشیم به تئاتر عروسکی بها داده شود؟! نگاهی که در 
سال‌های اخیر به تئاتر عروسکی شده، به‌قدری سخیف بوده 
که باعث دلزده شدن مردم از عنوان نمایش عروسکی شده 
است. متاســفانه از عروسک‌ها در ســاده‌ترین شکل ممکن 
اســتفاده ابزاری می‌شــود و مردم فکر می‌کنند عروسک و 
تئاتر عروسکی همان چیزی است که در برخی از برنامه‌های 

تلویزیونی می‌بینند!

با شاعران
سعدی

دیالوگ

طاهره ) هنگامه قاضیانی(:  
این کفشــا تو رو یاد چی می 

ندازه ؟
دوســت طاهره: هنوز اینارو 
داری ؟! چقدر جنس خوب 
بهــت دادم... ببیــن نوی نو 

مونده
طاهــره: بیخــود شــلوغش 
نکــن... ربطــی بــه جنــس 
کفــش تــو نــداره... منم که 

جایی ندارم برم...
»به همین سادگی « - کارگردان: رضا میرکریمی

بریده کتاب

شاعران، مانند کارآگاهان، می‌دانند که حقیقت مشقت 
بار است. حقیقت، تصادفی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تراش 
می‌خــورد و بــه عمل می‌آیــد تا وارد هســتی می‌شــود؛ 

محصولی است از زمان، فاصله و پیوند.
شاعر باید این احتمال را در نظر داشته باشد که پیش از 
بروز یک واژه، یا انعقاد یک جمله، یا گشایش یک قافیه 
راه درازی را طی کند و حتی با وجود همه‌ این‌ها هم هیچ 
چیز تضمین شــده نیســت، حتی واژه‌هایــی که معنای 
اولیه‌ خــود را به مخاطــره انداخته‌اند. شــعر، گاهی در 
غیر منتظره‌ترین لحظه رخ می‌نماید و شاعر، باید به این 

معما ورود کرده و از آن جا شروع به بازسازی شعر کند.
کتاب »دیدن از سیزده منظر« - کالم مک کان


